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Abstract 
In semantical discussions about the Noble Qur’an, style as a genuine discourse 
connotation has special significance and conveys meaning through verbal, contextual, 
and rational evidences. Sheikh Abulfotouh Razi has paid attention to styles in the 
understanding the meaning of Qur’anic verses in Rawz al-Jinan. He has focused on 
connected verbal styles including prior (Muqaddam), subsequent (Mu’akhar), and 
enveloping (Muktanif) evidences as well as discrete styles or “the Qur’an to the Qur’an” 
methods. He has also concentrated on contextual styles and the circumstances of 
revelation as well as rational styles by logical reasoning in Shi’ite philosophy and 
rational principles. Using descriptive analysis, the present study aims to survey the 
variety of styles and the extent by which Sheikh Razi has made use of this method in 
Rawz al-Jinan. The results indicate that he has paid attention to various styles in his 
exegetical method but not equally.  
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  »روض الجنان و روح الجنان«پژوهشي تحليلي پيرامون انواع سياق، در تفسير 
 ****شهلا بابایی|      ***سید عدنان اشکوری|      **زهره ناعمی|      *سودابه مظفری

 ١۶/٠٩/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٩/٢/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
اي دارد، كـه در آن،   قرينة اصيل كلامي اهميـت ويـژه  عنوان  در مباحث معناشناسي قرآن كريم، سياق به

آيد. شيخ ابوالفتوح رازي در فهم معنـاي آيـات    دست مي هاي لفظي، حالي و عقلي به معنا از طريق قرينه
الجنان، براي پديدة سياق در انواع مختلفش اهميت قائل شده است؛ در نوع لفظي سياق،   در تفسير روض

باشد و نيز به نوع منفصل يا همان روش  هاي مقدم، مؤخر و مكتنف مي قرينه به انواع متصل آن كه شامل
عنوان قرينة حاليه  پرداخته است؛ شيخ رازي همچنين به سياق حالي و سبب نزول آيات به» قرآن به قرآن«

كنـد. ايـن    هاي منطقي علـم كـلام شـيعي و مبـاني عقـل توجـه مـي        و نيز به سياق عقلي از مسير استدلال
تحليلي به بررسي انواع سياق و ميزان استفادة شيخ رازي از اين - بر آن است تا با روش توصيفي پژوهش

روش در تفسير روض الجنان بپردازد. نتايج بحث گوياي آن است كه شيخ، در روش تفسيري خـود بـه   
  انواع سياق توجه كرده ولي توجه او به همة آنها يكسان نبوده است.

  ها كليدواژه
  ، معناشناسي و سياق، انواع سياق، سياق لفظي، سياق حالي، سياق عقلي.روض الجنان
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  طرح مسئله
در هر كلام و متني معنايي وجود دارد كـه هـدف اصـلي گوينـده و مؤلـف را در خـود       

هـاي زبـاني و    عنـوان قرينـه   جاي داده است. در فرايند انتقال معنا به مخاطب، عوامل مختلفي به
شـكل مناسـبي    كنند تا منظور خود را بـه  ه به صاحب كلام كمك ميغيرزباني دخالت دارند ك

هـا درك مفهـوم اصـلي و منظـور گوينـده يـا مؤلـف         بيان كند. قطعاً بدون توجه به ايـن قرينـه  
هـا توجـه    شود. بنابراين در علم معناشناسي براي شناخت معنا به ايـن قرينـه   خوبي فهميده نمي به
  دهند. نوان پديدة سياق مورد بررسي قرار ميشود، و آنها را در مبحثي تحت ع مي

هـاي اول   قاعدة سياق كه نقشي اساسي در فهم كلام و مراد خداوند متعال دارد، از سـده 
هجري مورد توجه انديشمندان و مفسران قرار گرفته و از اصـول مهـم تفسـير قـرآن بـه شـمار       

م متـون، از اصـول عقلانـي و    ها، براي فهم مقصود گوينده در فه ـ آيد. در نظر گرفتن قرينه مي
انجامـد و فهـم    ضروري آن است و عدم توجه به سياق، به ارائـة تفسـيري نـاقص از قـرآن مـي     

  سازد.   ويژه آيات متشابه را مشكل مي درست آيات، به
در مباحث معناشناسي قرآن، بين معناي لغوي و معناي سياقي تفاوت وجـود دارد؛ يـك   

تواند داشته باشد، اما در معناي سياقي، مرزبنـدي مشـخص    مينامه معاني متعددي  واژه در لغت
كه لاينز گفتـه   ). چنان48و47م، ص2006/ غذامي،  30م، ص1991و محدودي دارد (حبلص، 

). بـر اسـاس ايـن    23م، ص1980دنبال معناي كلمه نباش بلكه دنبـال كـاربرد آن بـاش (لاينـز،    
قابليـت كـاربرد آن در يـك سـياق خـاص،      نظريه، معني پايه و اولية كلمه مد نظر نيست بلكـه  

هايي وجود دارد كه انتخاب يك معنا را از بين معاني  زيرا اولاً در سياق قرينه«مورد نظر است؛ 
كند؛ ثانياً سياق مربوط به جايگـاه و مقـام و    شود مشخص مي نامه يافت مي مختلفي كه در لغت

م، ص 1998(حسـان،  » كنـد.  شخص مـي هاي حاليه م حال معيني است كه معنا را در ساية قرينه
  ). بنابراين شناخت معناي سياقي به فهم نظم خاص بين الفاظ يك متن بستگي دارد.365

ابوالفتوح رازي از مفسران بزرگ شيعه، در تفسير روض الجنان و روح الجنان، علاوه بر 
وي و زبـاني بـراي   هاي قرآني مانند مباحث لغ هاي ادبي واژه هاي كلامي و روايي، به جنبه جنبه

روشن شدن معاني كلمات تأكيد دارد؛ وي در معناشناسي آيات به مبحث سياق توجه خاصـي  
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هـاي آن در   توصيفي به بررسـي سـياق و انـواع قرينـه    - كرده است. مقالة حاضر به شيوة تحليلي
  پردازد. و درصدد آن است كه به اين سؤالات پاسخ دهد: اين تفسير مي

  خ ابوالفتوح رازي چه جايگاهي دارد؟مبحث سياق در نزد شي
  هاي مورد توجه رازي، در تفسير روض الجنان كدامند؟ انواع سياق

  شيخ به كدام نوع سياق در تفسير خود، اهميت بيشتري قائل داده است؟
در باب سياق و انواع آن، و همچنين جايگـاه آن در تفسـيرهاي مختلـف، آثـار فراوانـي      

  توان به اين موارد اشاره كرد: آنها مي نوشته شده است؛ كه از جملة
نوشتة جون لاينز، به ترجمة عباس صادق الوهـاب،  » اللغة و المعنی و السـیاق«الف. كتاب 

  كه به ارتباط معنا در زبان با انواع سياق پرداخته است.
زباني از ديدگاه فرث هايمز و لوئيس بـا سـياق    بررسي تطبيقي بافت موقعيت برون«ب. مقالة 

اي قـرآن، بـه سـال     رشته هاي ميان نوشتة مرضيه رستميان، كه در شمارة چهارم مجلة پژوهش» يهحال
  منتشر گرديده و دو ديدگاه فرث و لوئيس را در مورد سياق حالي تحليل كرده است. 1390

نوشـتة سـيد حسـين كنعـاني از     » بررسي تطبيقي نقش سياق در تفسير قرآن«نامة  ج. پايان
هـاي تفسـيري و بـا     و لفظي كـلام بـا اسـتناد بـه كتـاب      به بعد معنايي 1384ل دانشگاه قم به سا

  پردازد. استفاده از منابع حديثي، فقهي، لغوي و ادبي مي
نوشـتة عبـاس تقويـان كـه در شـمارة دوم      » شناسي سياق در تفسير الميزان گونه«د. مقالة 

هاي مختلف  كرد و گونهمنتشر شده و كار1388مجلة تحقيقات علوم قرآن و حديث، در سال 
  سياق را در تفسير الميزان بررسي كرده است.

نوشـتة محمدمهـدي   » روش شـيخ ابوالفتـوح رازي در تفسـير روض الجنـان    «هـ. كتـاب  
به بيان روش تفسـيري شـيخ، جايگـاه    1383حقي، از انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال 
هـا و   در روض الجنان، ذكـر منـابع و چـاپ   نقل، علوم قرآني، ادبي و مباحث كلامي و عرفاني 

  ارتباط و مقايسة آن با تفاسير ديگر پرداخته است.
هـاي   نامـه  هـا و پايـان   توان گزارشي از كتاب نيز مي» تفسير پژوهي ابوالفتوح رازي«و. در 

منتشره پيرامون تفسير روض الجنان مشاهده نمود كه توسط سـازمان نشـر دارالحـديث قـم بـه      
  شر گرديده است.منت 1384سال 
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قبيـل كـه پيرامـون سـياق و بررسـي انـواع آن در متـون         در آثار يادشده و آثـاري ازايـن  
مختلف و كتب تفسير نوشته شده، در بحث روش تفسـير و معناشناسـي، بـه تحليـل و بررسـي      
انواع سياق در تفسير روض الجنان پرداخته نشده، و اين بعد از ابعاد معناشناسـي آيـات در ايـن    

هدف از اين بحث در مقالة حاضر، شناخت جايگاه و ميزان اسـتفادة  ير مغفول مانده است. تفس
  هاي سياقي براي كشف معناي آيات در تفسير روض الجنان است. شيخ رازي از قرينه

  سياق و اهميت آن در تشخيص معنا
، »سرهم آمدن هر چيزي بـا نظـم خـاص    پشت«به معاني  »سوق«سياق از ريشة سه حرفي 

آمـده اسـت   » مهريـة همسـر  «و » جان كندن هنگام احتضار«، »اسلوب«، »تابع«، »راندن«، »شتهر«
، 9ش، ج1377/ دهخــــدا،  903، ص1ش، ج1386/ معــــين،  304م، ص1979(زمخشــــري، 

). در روايتـي از  387، ص6م، ج2009/ زبيـدي،   435، ص6م، ج1999منظور،  / ابن13866ص
سُوا قَبلَ ضِیقِ الخِناقِ وَاِنقادُوا قَبـلَ «ن آمده است: حضرت علي(ع) اين واژه به معني جان كند تَنَفَّ

» (نفس بكشيد پيش از تنگ شدن حلق و اطاعت كنيد پيش از سختي جان كنـدن)  عُنفِ السیاقِ 
  ).310، ص4م، ج1983(مجلسي، 
نظران علوم قرآني، سياق را بافت خـاص جملـه، اسـلوب سـخن،      شناسان و صاحب زبان
انـد. سـياق همـان     بارات و نظم خاص كلام يا روند كلـي سـخن معنـا كـرده    بندي ع طرز جمله

مفهوم كلي، جامع و مانع است كه اجزاي سخن را به سمت و سـوي مفـاهيم مقصـود و مـورد     
عبارت است از هرگونـه دلالـت   «) و 29ش، ص1384برد (كنعاني،  سخن پيش مي نظر صاحب

راه باشـد خـواه آن دلالـت و نشـانه لفظـي      اي كه با لفظي كه فهم آن مقصود است هم ـ و نشانه
اي كه با لفظ موردنظر، كلامي يكپارچـه و مـرتبط را تشـكيل دهنـد يـا غيرلفظـي        گونه باشد به

هـا و شـرايطي كـه كـلام را دربرگرفتـه و بـه موضـوع موردبحـث، نقـش           باشد؛ مانند موقعيت
سـياق داراي   ) بنـابراين، آيـات هـم   104و103، ص1ق، ج1406(صـدر،  » گـري دارنـد.   دلالت

  سمت و سوي خاص و آهنگ و موضوع واحدي هستند.
دلالت سياق، مخاطب را در تبيين و آشكار نمودن كلام مجمـل، يقـين حاصـل كـردن     «

كنـد. سـياق از    هـا هـدايت مـي    به منظور متكلم، تخصـيص عـام، تقييـد مطلـق و انـواع دلالـت      
  ).98، ص2م، ج2006ركشي، (ز» كننده بر مقصود متكلم است  هاي دلالت ترين قرينه مهم
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هـاي عمـده دارد،    سياق در دريافت كامل معاني و كشف مفاهيم مقصود مـتن، قابليـت  «
» كنـد.  كنـد، تأويـل مقصـود را تأييـد و تأكيـد مـي       ها را دربارة متـون محـدود مـي    دايرة تأويل

هاي عقلاني سياق مانند اتصال، نظم و وحدت موضـوع،   ويژگي). «29ش، ص1384(كنعاني، 
اي گســترده از انــواع  ن شــنونده را در فراينــد معناشناســي، بــه مفــاهيم مقصــود در عرصــه ذهــ

شـود. بنـابراين، در كنـار معنـاي لغـوي، عناصـري ماننـد         هاي معنايي متعدد رهنمون مي دلالت
ــاني، مكــاني و     ــين ايــن دو، شــرايط و مناســبات زم ــتكلم و مخاطــب و روابــط ب شخصــيت م

  ).46م، ص 1961(جرجاني، » ين معنا مؤثرند.رخدادهاي پيرامون كلام در تعي
يكي از موضوعات مهم در مبحث سياق، قرينة سياق است. يعني هرگونه دلالـت لفظـي   

گويـد:   يا معنوي كه ما را به معناي سـياقي رهنمـون سـازد. در همـين زمينـه بـدرالخزرجي مـي       
آن، معنـاي لفـظ و    سـازد تـا از طريـق    قرينة لفظي عبارت است از آنچه كه مفسر را قـادر مـي  «

نقش فاعلي و مفعولي و غيره را بشناسد. قرينة معنوي نيز آن است كه بين عناصر جمله ارتبـاط  
كنـد؛ ماننـد رابطـة اسـنادي، تشـابه، تضـاد و غيـره. بـراي تشـخيص معنـاي سـياقي،             برقرار مي

ها ضروري است كـه از آگـاهي مفسـر بـه علـوم قرآنـي و زبـان عربـي          تشخيص درست قرينه
  ).119م، ص 2011(بدرالخزرجي، » شود كن ميمم

  انواع سياق
به خصوصـيات درون زبـاني و عوامـل مـؤثر خـارج       شناسان معاصر، سياق را باتوجه زبان

  1دانند: سياق لفظي يا زباني، حالي و عقلي زباني و محيطي، سه نوع مي

  سياق لفظي (زباني)
از بررسي محتويـات آيـات   توان  يك جنبة اعجاز قرآن كريم نظم خاص آن است و مي

هاي بسياري ميان كلمـات و عبـارات پـي بـرد؛      هاي موجود در آن، به دلالت ها و قرينه و سوره
هاي خاصي از علـم   سياق لفظي، معاني كلمات و عبارات را در جريان قرارگيري آنها در سياق

بررسـي   هـاي لغـوي   بـر پايـه   نحو، علم صرف و علم شناخت اصوات (موسيقي كـلام)، باتكيـه  
رو آن را سياق درون زبـاني هـم    كند و بر ساختار داخلي كلمه يا عبارت، تأكيد دارد؛ ازاين مي

                                                                                                                   
و المعاجم اللغویة فی ضوء دراسات علم اللغة  ٧٨تا ٦٩احمد مختار عمر ص ۀ. مراجعه شود به کتاب علم الدلالة نوشت١

 ١٢٣تا ١١٦محمد احمد ابوالفرج ص ۀث نوشتالحدی
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هــا دو نــوع اســت:  بــه دوري و نزديكــي قرينــه ) كــه باتوجــه42م، ص2010نامنــد (بشــير،  مــي
  ).291م، ص1424متصل(ساده) و منفصل(مركب) (زيدي، 

  الف. سياق لفظي متصل(ساده)
رينة سـياقي، در جريـان آيـات يـك سـوره قـرار دارد و منظـور از آن        در سياق متصل، ق

دسـت آوردن معنـاي    تـرين راه بـه   اند و مهـم  هايي است كه همراه متن آمده ها و اشارت دلالت
  درست متن هستند، زيرا منبع تفسير خود را از داخل قرآن گرفته است.

هـاي   م كـه در آن، قرينـه  شود:سـياق مقـد   تقسيم مياين شكل از سياق، خود بر سه نوع «
آيـات و عبـارات قبـل از آن قـرار دارد. سـياق مـؤخر كـه در آن،         لفظ يا عبارت موردنظر، در

هاي لفظ يا عبارت موردنظر در آيات و عبارات بعد از آن قرار دارد. سـياق مكتنـف كـه     قرينه
  همان)» (ها در آيات و عبارات قبل و بعد از آن لفظ قرار گرفته است. در آن، قرينه

  ب. سياق لفظي منفصل (مركب)
شناسـان قـديم عربـي آن را منفصـل      نوع ديگري از سـياق لفظـي وجـود دارد كـه زبـان     

) و معاصران به آن سياق مركـب يـا تفسـير قـرآن بـا      215، ص2م، ج2006اند (زركشي،  ناميده
). آيـات قـرآن در عـين مسـتقل بـودن از يكـديگر،       120م، ص1995گويند (زيـدي،   قرآن مي

تواند در آيات يك سـوره يـا چنـد     اي دارند. اين نوع سياق كه مي يوستگي و هماهنگي ويژهپ
آورد و آيـات، شـاهد و    وجـود مـي   سورة مختلف قرار داشته باشد، نوعي ارتباط معنـايي را بـه  

هـاي سـياقي مكمـل     شـوند. در سـياق لفظـي متصـل، قرينـه      قرينة معنايي يكديگر محسوب مي
هـا معنـاي مـورد نظـر      نظر خداوند در آن سوره است و بدون آن قرينـه  معنايي هستند كه مورد

شود، اما در سياق لفظي منفصل ممكن است در يك سوره آياتي باشند كـه مؤيـد    حاصل نمي
هـا نيـز معنـا كامـل بـوده و نقصـي        معناي آية ديگري در همان سوره باشند اما بـدون آن قرينـه  

منـد   شكلي نظام  گرفتن انواع ارتباط ميان آيات قرآن به اساس، مفسران با در نظر ندارد. برهمين
  پردازند. ها و مقاصد آيات مي و با روش تفسير قرآن با قرآن، به كشف مدلول

  سياق حالي
در كنار سياق زباني، عناصر غيرزباني بسياري مانند شرايط زماني و مكاني كلام، احـوال  



  149   |   »روض الجنان و روح الجنان« ریدر تفس اق،یانواع س رامونیپ یلیتحل یپژوهش
 

 

، فرهنگـي، جغرافيـايي و تـاريخي در    خاص متكلم، جايگاه مخاطب و حتي شـرايط اجتمـاعي  
تـوان آن را از   زبـان يـك پديـدة اجتمـاعي اسـت و نمـي      «اند.  هاي معنايي، دخيل تعيين دلالت

  ).174م، ص2004(عباس، » جامعه و سياق اجتماعي جدا كرد
شناس معاصر عراقي، كاصد ياسر الزيدي، بين سياق اجتماعي و سياق حال تفـاوت   زبان«

ق حال را نوعي جايگاه و شـرايط مـوقتي، بـه هنگـام سـخ گفـتن يـا نوشـتن         قائل است؛ او سيا
(مصـطفي،  » دانـد.  كنـد. لكـن سـياق اجتمـاعي را داراي ويژگـي ثبـات و دوام مـي        معرفي مـي 

سياقي است كه شـامل تمـام احـوال و شـرايط و مسـائلي      «). بنابراين سياق حال 48م، ص2007
(سـعران،  » گيـرد.  و يـا نوشـتن آن را دربرمـي    است كه با متن مرتبط بوده و موقع سخن گفـتن 

  ).338م، ص1962
مطـرح كـرده؛    1برخي معتقدند كه نظرية سياق حـال را دانشـمند انگليسـي جـون فـرث     «
جنـي و   قتيبـه، ابـن   زبان در قرون گذشته، مانند سيبويه، جاحظ، ابن كه دانشمندان عرب درحالي

ـلِّ مَقـامٍ مَقـالٌ «هايي چون  عبارتاند؛ طرح مستمر  عبدالقادر جرجاني به آن پرداخته
ُ
مُطابَقَـةُ «و » لِک

لامِ مُقتَضَی الحالِ 
َ
شاهد بر آن است كه آنها به دخالت عناصر اجتماعي و رواني مقـارن مـتن   » الک

  ).39م، ص 2010(بشير، » اند. و شرايط متكلم يا نويسندة كلام، توجه داشته
حـوال و شـرايط، اسـباب نـزول آيـات      در تفسير قرآن، بهترين وسيله براي شناخت اين ا

اي در پـي آنهـا و    اسباب نزول عبارت است از اموري كه يك يا چنـد آيـه و يـا سـوره    «است. 
خاطر آنها در زمان رسول اكرم(ص) نازل شده است؛ شناخت اسـباب نـزول در معناشناسـي     به

اي بـراي   قرينـه كنـد و خـود    قرآن ما را به مكان و زمان و حوادث پيرامون نزول آيه مطلع مـي 
  ).20م، ص2006(زركشي، » ها و عبارات قرآني است. بررسي مراد آيات و مدلول واژه

  سياق عقلي
كنـد و   عنوان قوة درك ويژة انسان در تفسير قرآن، در تمام مراحل، نقش ايفا مي عقل به

اسـتدلال  هايي از سياق لفظي يا حالي يافت نشود، مفسـر بـا تحليـل عقلـي و      غالباً آنجاكه قرينه
هـاي سـلبي و ايجـابي،     يابد. حضور عقل در نقـش  منطقي به معاني موردنظر خداوند دست مي

يعني رد مفاهيمي كه برخلاف حكم قطعي عقل در ظاهر آيات وجود دارد يا تأييـد و تقويـت   

                                                                                                                   
1- John Firth 
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گيرد، جايگاه  مفاهيمي كه مطابق ادلة قطعي هستند، واضح است؛ اما آنچه مورد بحث قرار مي
هاي فهم كـلام اسـت كـه نقـش عقـل در اينجـا،        تحليل و بررسي آيات با توجه به راهعقل در 

هـاي   ابزاري و متمم منابع ديگر است. يعني عقل بـا اسـتفاده از لغـت، آيـات، روايـات و قرينـه      
پيوسته و ناپيوستة كلام، مجهـولات خـود را كشـف و بـه فهـم مـراد خداونـد از آيـه كمـك          

اي از آيات قرآن در مسائل مختلف، خصوصـاً خداشناسـي و    م دستهبيني ويژه كه مي كند؛ به مي
اند كه توضيح آنها برعهدة عقـل مجـرب و ورزيـده     هاي عقلي را مطرح نموده نبوت، استدلال

  است.
تـر از دو نقـش ديگـر     الصغير دانشمند علوم قرآني معاصر، نقش تبييني عقل را مهـم  علي

ها پيونددهنده و كامل كنندة منابع ديگـر   رجيح دادهعقل با تشخيص و ت«داند و معتقد است  مي
بررسي روش مفسران صـدر اسـلام و اصـحاب پيـامبر     ). «65ق، ص1420الصغير،  (علي» است.

مسعود، و حتي تابعاني همچون مجاهد و غيره، به خوبي بيانگر  عباس و ابن اكرم(ص) چون ابن
(عميـد زنجـاني،   » .انـد  ادي بـوده آن است كه اولين گروه مفسران معروف، پيـرو تفسـير اجته ـ  

  ).331ش، ص1373

  انواع سياق در تفسير روض الجنان
  سياق لفظي

شيخ ابوالفتوح رازي در تعيين معناي واژگان و عبـارات، در مـواردي بـه سـياق لفظـي و      
هـاي روشـني در آيـات و     كند و در تفسير خود، آنجاكـه ادلّـه و قرينـه    هاي آن توجه مي قرينه
هاي پيچيدة عقلي نيست، همچنين در استدلال منطقي،  ارد و يا نياز به استدلالها وجود د سوره

گيـرد. بـه    هـاي لفظـي بهـره مـي     هـاي عقلـي، از قرينـه    اي، در كنار برهـان  براي اثبات معني آيه
  كنيم: هايي از كاربرد اين نوع سياق در تفسير او اشاره مي نمونه

  سياق لفظي متصل -1
  قدم):الف: سياق لفظي متصل (م

قولــه: وَکَــذلِكَ ) «19(كهــف:» وَ ذلِــكَ بَعَثْنــاهُمْ لِیَتَســائَلُوا بَیْــنَھُمْ قــالَ قائِــلٌ مِــنْھُمْ کَــمْ لَبِثْــتُم...«
، و همچونين از خواب بركرديم ايشان را، يعنى همچنان كه ايشـان را در غـار بـرديم و    بَعَثْناهُمْ 

» ونين ايشـان را از خـواب بيـدار كـرديم.    بخوابانيديم و به ترس ايشان را ممنوع كـرديم، همچ ـ 
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را به قرينة آيه دوازدهم همـين  » بَعث«). شيخ در اين آيه، كلمة 333، ص12ق، ج1408(رازي، 
، پـس بـرانگيختيم ايشـان را. و    ثُـمَّ بَعَثْنـاهُمْ «آورده است: » از خواب بيدار كردن«سوره به معني 

.» مَـنْ بَعَثَنـا مِـنْ مَرْقَـدِناقـال اللّـه تعـالى:     ، از خواب بركردن باشـد و فرسـتادن و تحـريض   »بَعث«
فَضَـرَبْنا «كنـد كـه    ) و دليل اين معنا را نيز آية يازدهم همين سوره معرفي مـي 326(همان، ص 

ھْفِ سِنِینَ عَـدَداً 
َ
هـاى بسـيار، و ايـن     هاى ايشان در آن غار سـال  ، بزديم بر گوشعَلَی آذانِھِمْ فِي الْک

  ).327(همان، ص » واب بر ايشان افگنديم.كنايت است از آنكه خ

  سياق لفظي متصل (مؤخر): -ب
اي از كــاربرد ســياق لفظــي مــؤخر را در تعيــين معنــاي عبــارت  در سـورة ابــراهيم نمونــه 

رْسَلْنا مُوسی«بينيم:  مي» االله ايام«
َ
ـورِ وَ   وَ لَقَدْ أ لُماتِ إِلَی النُّ خْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ
َ
ـامِ  بِآیاتِنا أ یَّ

َ
ـرْهُمْ بِأ ذَکِّ

هِ ...  ).5(ابراهيم:» اللَّ

آورد و بـراي اثبـات سـخن     رازي در بيان معني اين عبارت، دو قرائت را از دو گروه مي
نِعَـم «كند؛ آن دو قرائـت عبارتنـد از:    هركدام از آنها، شواهدي از اشعار مشهور عرب ذكر مي

اگـر حمـل كننـد بـر     «گويد:  داند و مي عني را درست مياو هر دو م». نِقَم الله فی اَعدائِه«و » الله
). 250، ص11(همـان، ج » تر بـود فايـده را   تر است لاستغراقه المعنيين، و اين شامل هر دو، اولي

هـايي   منظور شيخ اين است كه در ادامة اين آيه، آيات و عباراتي آمده كـه در آنهـا از نعمـت   
هـا و   و قوم او عطا فرمـوده و نيـز از عـذاب   سخن گفته شده كه خداوند بر حضرت موسي(ع) 

  بلاهايي ياد شده كه بر فرعون و گروه او و اقوام سركش پيشين نازل گرديده است.

  سياق لفظي متصل (مكتنف): -ج
وْ عَلی«

َ
مْ مَرِیضاً أ

ُ
اماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْک یَّ

َ
خَرَ...  أ

ُ
امٍ أ یَّ

َ
ةٌ مِنْ أ شـيخ در   )184(بقـره: » سَفَرٍ فَعِدَّ

اماً مَعْدُوداتٍ «تفسير اين آيه، در شرح عبارت  یَّ
َ
ماهـة مشـخص واجـب،     ، آن را يك دورة يـك »أ
 185و  183هـاي موجـود در آيـات     كند و بر ايـن معنـا از قرينـه    در ماه مبارك رمضان معنا مي

ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْ «گيرد، چراكه در آية  همين سوره، كمك مي ھَا الَّ یُّ
َ
یامُ کَما کُتِبَ عَلَـی یا أ مُ الصِّ

ُ
ک

قُونَ  مْ تَتَّ
ُ
ک مْ لَعَلَّ

ُ
ذِینَ مِنْ قَبْلِک گويد  )، از تكليف شدن اين فريضه بر پيشينيان، سخن مي183(بقره:» الَّ

كه مانند آنان، بر مسلمين نيز واجب شده است، تا باعث قوت قلب و تلاش براي كسب تقوي 
نْــزِلَ فِیــهِ الْقُــرْآنُ...«در مســلمانان شــود. همچنــين در آيــة 

ُ
ــذِي أ )، از 185(بقــره:» شَــھْرُ رَمَضــانَ الَّ
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ايَامـاً  «اختصاص ماه مبارك رمضان بر اين تكليف سخن گفته شـده تـا حـدود زمـاني عبـارت      
كـه بـر امـت پيشـين نوشـتند از       ماه رمضان بـر شـما نوشـتند چنـان    «، مشخص شود. »معدودات

  ).7، ص3(همان، ج» ترسايان هم اين يك [ماه بود].

  سياق لفظي منفصل (مركب) -2
شيخ در تفسير مفهوم يك آيه در كنار ابزارهاي زبـاني، شـواهد شـعري، ادبـي، بلاغـي،      
اقوال، روايات و غيره، با اهتمام بيشتري از روش سياق لفظي منفصـل (تفسـير قـرآن بـا قـرآن)      

دانـد، از ايـن روش بهـره     شابه مـي كند. او در تفسير آياتي كه زيرمجموعة آيات مت استفاده مي
، 1كنـد (همـان، ج   جويد. از نظر او مقصود وحي را چيزي جـز خـود قـرآن مشـخص نمـي      مي
  كنيم: اي ذكر مي ). در اينجا نمونه5ص

عْلَـمُ بِالْمُھْتَـدِینَ «
َ
هَ یَھْدِي مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أ حْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّ

َ
كَ لا تَھْدِي مَنْ أ . شـيخ  )56(قصـص: » إِنَّ

كنـد كـه معتقدنـد ايـن آيـه در شـأن        در اثناي تفسير اين آيه به قول برخي مخالفان اشـاره مـي  
كننـد كـه بـر اسـاس ايـن آيـه        ابوطالب عموي پيامبر(ص) نازل شده است و چنين استدلال مي

گويـد:   كنـد و مـي   ابوطالب مشرك زيست و مشرك از دنيا رفت. شيخ اين استدلال را رد مي
ايشان را تمسكى نيست، براى آنكه اگر تسليم كنند كه آيت در شأن ابوطالـب   در ظاهر آيت«

آمد، در آيت بيش از اين نيست كه تو (اي رسول) اين نوع هدايت نتوانى دادن آن را كـه تـو   
). 148، ص15(همان، ج » من ندادم او را.  خواهى، بل اين نوع هدايت به من تعلقّ دارد، نگفت

ابوطالب در اين آيه و مبرا بودن پيامبر(ص) از دوستي با كـافران، آيـاتي   براي اثبات عدم كفر 
  گويد: آورد و چنين مي هاي مختلف قرآن مي عنوان سياق اين آيه، از سوره را به

 - السـلام  عليـه - در اين لفظ اثبات محبت باشد ابوطالب را، و به اتفّاق نشـايد كـه رسـول   «
اند كـه از كـافران تبـراّ كنـيم و بـا       او را و ما را فرمودهكافرى را مصرّ بر كفر دوست دارد، چه 

ايشان معادات كنيم، و عقل و شرع اقتضاى اين كند، و قرآن به اين ناطق است در چند آيـت،  
هَ وَ رَسُـولَهُ وَ : « منها قوله ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ یُوادُّ لَـوْ کـانُوا آبـاءَهُمْ  لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

وْ عَشِیرَتَھُمْ 
َ
وْ إِخْوانَھُمْ أ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
خِـذُوا : « )، و منهـا قولـه  22(مجادلـه: » ... أ ـذِینَ آمَنُـوا لا تَتَّ ھَـا الَّ یُّ

َ
یـا أ

یمـانِ وَ مَـنْ یَتَـوَلَّ  فْـرَ عَلَـی الإِْ
ُ
وا الْک وْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ

َ
مْ أ

ُ
ـالِمُونَ آباءَکُمْ وَ إِخْوانَک ولئِـكَ هُـمُ الظَّ

ُ
مْ فَأ

ُ
» ھُمْ مِـنْک

  ).148(همان، ص)» 1(ممتحنه:
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دهد كـه ادعـاي كفـر ابوطالـب در آيـة       رازي با استدلال به اين گروه از آيات، نشان مي
مورد بحث، ادعايي كاملاً غلط است؛ اين در حالي است كه از نظر معنا و الفاظ ارتبـاطي بـين   

نيست، لكن با كمك گرفتن از آنها توانسته ابهام موجـود در مفهـوم   اين آيات با آية موردنظر 
  آن را كه بيانگر كفر يا ايمان ابوطالب باشد، برطرف سازد.

  سياق حال
هـاي حـالي توجـه     هـاي لفظـي، بـه قرينـه     شيخ ابوالفتوح در تفسير آيات، در كنار قرينـه 
) و بـه ايـن   24و23و3، ص1ج داند (همان، خاصي دارد و تفسير را علم به سبب نزول آيات مي

دهد. او تفسير را بدون توجـه بـه اسـباب     نوع سياق بعد از تفسير قرآن به قرآن بيشتر اهميت مي
دانـد (همـان). بـه     پـذير نمـي   نزول آيات و شرايط پيرامون آيه و روايات مربوط بـه آن امكـان  

  كنيم: ياي از موارد استفاده شيخ از سياق حالي در تفسير آيات اشاره م نمونه
ا جاءَ مُوسی« نْظُرْ إِلَیْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لکِـنِ انْظُـرْ إِلَـی   وَ لَمَّ

َ
رِنِي أ

َ
هُ قالَ رَبِّ أ بُّ مَهُ رَ لِمِیقاتِنا وَ کَلَّ

ا وَ خَرَّ  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ بُّ ی رَ ا تَجَلَّ فاقَ قالَ   مُوسی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّ
َ
ا أ صَعِقاً فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِینَ  وَّ
َ
نَا أ
َ
). شيخ در تفسير اين آيه با استفاده از اسـباب  143(اعراف:» سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَ أ

نزول، حوادث، شرايط زماني و مكاني و جايگاه مخاطب و متكلم به خوبي به تشريح و تفسـير  
همـين   155هـاي حاليـه (آيـه     ابتدا او معتقد است كه بر اسـاس قرينـه  پردازد. در  منطقي آن مي

سوره)، درخواست رؤيت خداوند از جانب قوم موسي(ع) مطرح شد نه خـود آن حضـرت، و   
 آن بعد از بازگشت موسي(ع) از ميقات بود:

 - السـلام  عليـه - چون ايشان اين بشنيدند، و خداى آنچه وحى خواست كـرد بـر موسـى   «
؟ گفتنـد:   وسى از حجاب بـرون آمـد، گفـت ايشـان را: كـلام خـداى شـنيدى       وحى كرد، و م

كلامى شنيديم و ندانيم تا كلام خداى بود يا نه! جز كه چيزى شنيديم و ما را هنـوز آن شـك   
. تـو از خـداى    حاصل است كه بود، و اين شك ما زايل نشود جز كه خداى را به معاينه ببينـيم 

  ).376، ص8(همان، ج» ا نمايد.درخواه تا خود را معاينه به م
بعد از اين درخواست حضرت با ناراحتي و ناچاري درخواست قوم را به خداوند عرض 

نْظُرْ إِلَیْكَ «كرد: 
َ
رِنِي أ

َ
، هرگز، اما نگاه كن بـه كـوه،   »لَنْ تَرانِي«، آنگاه خطاب آمد كه »قالَ رَبِّ أ

ي. در اين قسـمت، شـيخ شـرايط حادثـه را     اگر پايدار باقي ماند، تو نيز خواهي توانست مرا ببين
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جـاي جسـم ضـعيف     كند و قرينة آن، اين است كه اولاً خداوند بـه  بسيار هولناك توصيف مي
كند؛ ثانياً حضرت حق تنهـا نـوري از خـود را بـر آن      موسي(ع) كوهي باعظمت را انتخاب مي

سـبب عنايـت    هشـود. و ايـن ب ـ   كند كه باعث انفجار و خرد شـدن آن كـوه مـي    كوه متجلي مي
تعالي به آن حضرت و نماياندنِ عظمت الهي به قوم او بود و اثبات ايـن كـه رؤيـت     خاص حق

ی را در عبارت » نور«به اين قرينه، كلمة  تعالي ممكن نيست. رازي باتوجه جسماني حق ا تَجَلَّ فَلَمَّ
هُ لِلْجَبَلِ  بُّ ة المضـاف الیـه مقامـه، اعنـي این اقوال همه علی حذف المضاف و اقام«داند:  محذوف ميرَ

بـر ايـن     به معنى ظهر، و قيل: معناه تجلىّ ربه لأهل الجبل، هم» تجلّی«. و تجلّی ربّه، أی نور ربّه
  ).377(همان، ص» جاى او. طريقه حذف مضاف و اقامت مضاف إليه به

رد، و قرينـة      به لطف خاص خداوند بر موسي، او از ديدن اين عظمت بيهـوش شـد و نمـ
، موسى بيفتاد صَـعِقاً   قوله: وَ خَرَّ مُوسی«گويد:  كه شيخ رازي مي معني فلَمَا أفَاقَ است، چنان اين

، بمرد، و اين قول درست نيست بـراى ظـاهر قـرآن    میّتـااند، و قتاده گفت:  بيهوش. بيشتر بر اين
فاقَ تعالى گفت:  كه حق

َ
ا أ نـد، و اگـر مـرده    ، چون باهوش آمـد، و ايـن مغشـى عليـه را گوي     فَلَمَّ

  ).378(همان، ص.» فلمّا احییبودى گفتى: 
، ايـن   سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَیْـكَ   باری«حالت خضوع و تسبيح و توبه در آمد:  سپس موسي(ع) به

تنزيه به چه درخور است آنجا؟ يعنى زن ندارى و فرزند نگيرى و با كس نمانى و ظلـم نكنـى،   
باشد تا سخن متناسب شود كه [تو] منزهّى از آنكـه چشـم   آنجا اين لايق نيست، معنى جز اين ن

  ).382(همان، ص» بينندگان و ادراك مدركان و حاسه بصر و ديدار ديده سر به تو رسد.
كند سه قرينة حاليه وجود دارد كه معناي محال بـودن   شيخ در انتهاي تفسير آيه، بيان مي

، »سُـبْحانَكَ «و آن سـه قرينـه، در عبـارات    كنند  رؤيت جسماني خداوند را در اين آيه اثبات مي
لُ الْمُـؤْمِنِینَ «و » تُبْتُ إِلَیْـكَ « وَّ

َ
نَـا أ

َ
هسـتند. موسـي(ع) بعـد از تسـبيح و تنزيـه خداونـد از رؤيـت        » أ

گويـد مـن    گردد و مـي  جسماني، از جهل و غفلت مردم، به شناخت و معرفتي كه داشت برمي
  ان با چشم سر ديد.تو اولين كسي هستم كه معتقدم خدا را نمي

  سياق عقلي
هاى  در قرن پنجم و ششم از نظر گسترده بودن مجادلات فرقه - رى- زيستگاه ابوالفتوح رازى «

يـعه و... كـه در رى پايگـاه    مذهبى مانند معتزليان، اشعريان، اهل تـند،      سنت و ش هـاى فكـرى فعـال داش
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هاى تفسيرى آن زمان برجـاى نهـاد كـه     اى داشته است. اين فضا تأثير خود را بر گرايش موقعيت ويژه
يـر    فخر رازى مى تفسير كبيرزمخشرى و  كشافگيرى  هاى بارز آن را در جهت نمونه توان ديـد، تفس
تـه بـه مسـائل كلامـى و مـذهبى نيسـت          الجنان روض يـر يادشـده آغش نيز هرچند كه به اندازة دو تفس
خورد، مسائلى چـون   لفتوح به چشم مىحال صدها موضوع و بحث كلامى و فقهى در تفسير ابوا بااين

حقيقت ايمان، جبر و اختيار، مجادله با كافران، توحيد، عدل، قضا و قدر، كلام خـدا، توبـه، شـفاعت    
ترين مباحث كلامى مطرح شده در تفسير ابوالفتوح است كه شيخ با ادلة عقلى و نقلـى بـه    از مهم ...و

  ).44ش، ص1384(هاشمي، .» دفاع از نگرش مورد انتخاب خويش برخاسته است
كردنـد كـه    متكلمين در اصول دين به دلايل عقلي يـا بـه روايـات متـواتر تمسـك مـي      «

» جسـتند. ابوالفتـوح نيـز همـين طريقـه را پيمـود.       موجب يقين باشد و از ظواهر ظني احتراز مي
يلـي  ) او در تفسير برخي از آيات به نقل اقوال پرداختـه و بـا ذكـر دلا   8ش، ص1384(فايدئي، 

نظر خود را اظهار كرده، و در برخي ديگر نيز از عقـل اسـتمداد جسـته اسـت. شـيخ در تفسـير       
خود علم كلام و عقليات را بسيار وارد كرده و تشكيكات و مجادلات خارج از مدلول آيات، 

  كنيم: اي اشاره مي كه در تفسير به آنها نياز نيست، را هم آورده است. به نمونه

  داونداثبات وحدانيت خ
رْضِ وَ اخْـتِلافِ «

َ
ماواتِ وَ الأْ حِیمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ حْمنُ الرَّ مْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّ

ُ
 وَ إِلھُک

م هُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللَّ
َ
اسَ وَ ما أ تِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّ ھارِ وَ الْفُلْكِ الَّ یْلِ وَ النَّ حْیـا بِـهِ اللَّ

َ
اءِ مِـنْ مـاءٍ فَأ

ـماءِ  رِ بَیْنَ السَّ حابِ الْمُسَخَّ یاحِ وَ السَّ ةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّ رْضَ بَعْدَ مَوْتِھا وَ بَثَّ فِیھا مِنْ کُلِّ دَابَّ
َ
رْضِ الأْ

َ
 وَ الأْ

د ) كـه شـيخ رازي، آيـة اول را ادعـاي وحـدانيت خداون ـ     164و163(بقـره: » لآیَاتٍ لِقَـوْمٍ یَعْقِلُـونَ 
هـاي روشـني در رد اعتقـادات     هاي محكمي بـر ايـن ادعـا، و پاسـخ     داند و آية دوم را دليل مي

 نويسد: آورد و چنين مي حساب مي پرستان به مسيحيان، كافران، مشركان و بت

تعالى در اين دو آيت ذكر و تقرير وحدانيت خود كرد، در آيت اول توحيـد خـود    حق«
گفت. و معنى آنكه ما گوييم: خداى يكى است، بر چهار وجـه  گفت، و در آيت دوم ادلةّ آن 

آنكـه منفـرد بـود بـه الهيـت و اسـتحقاق         بود: يكى آنكه مثلى و نظيـرى و كفـوى نـدارد، دوم   
آنكه تجزىّ و تبعيض بر او روا نباشد. چهارم آنكه در صـفات ذات منفـرد اسـت      عبادت. سوم

  بود: يكى اثبات او، و دگر نفى امثال و اشـكال از قديمى و ديگر صفات. پس در اين دو فايده 
  ).265، ص2ق، ج1408(رازي، » او در اين آيت دليل بود بر بطلان قول ملحدان و ترسايان.
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  الجنان جدول آمار تقريبي كاربرد انواع سياق (در بيان معناي واژه و مصداق آيه) در تفسير روض

  حل)هاي بقره، اعراف، مائده، ن (مطالعة موردي سوره

لفظي  انواع سياق
  مقدم

لفظي
  مؤخر

لفظي
  مكتنف

قرآن با 
  جمع  عقلي  حالي  قرآن

تعداد تقريبي انواع سياق
  649  110  188  237  14  21  79  در سورة بقره

  100%  95/16%  96/28%  53/36% 16/2% 23/3% 17/12% محاسبه درصدي
  

لفظي  انواع سياق
  مقدم

لفظي
  مؤخر

لفظي
  مكتنف

قرآن با 
  جمع  عقلي  حالي  قرآن

تعداد تقريبي انواع سياق در
  407  49  57  245  10  15  31  سورة اعراف

  %100  03/12%  14%  19/60% 45/2% 68/3% 61/7% محاسبه درصدي
  

لفظي  انواع سياق
  مقدم

لفظي
  مؤخر

لفظي
  مكتنف

قرآن با 
  جمع  عقلي  حالي  قرآن

تعداد تقريبي انواع سياق
  582  92  148  236  24  20  60  در سورة مائده

  100%  80/15%  42/25%  54/40% 12/4% 43/3% 30/10% محاسبه درصدي
  

لفظي  انواع سياق
  مقدم

لفظي
  مؤخر

لفظي
  مكتنف

قرآن با 
  جمع  عقلي  حالي  قرآن

تعداد تقريبي انواع سياق
  306  35  80  135  10  15  31  در سورة نحل

  100%  43/11%  14/26%  11/44% 26/3% 90/4% 13/10% محاسبه درصدي

 تايج پژوهشن

  توان در چند مورد خلاصه كرد: نتايج حاصل از اين پژوهش را مي
  داند. هاي سياقي را در فهم آيات قرآن ضروري مي . شيخ رازي توجه به قرينه1
توجه كرده، ولـي  » لفظي، حالي و عقلي«. شيخ، در روش تفسيري خود، به انواع سياق 2

  توجه ايشان به همة آنها يكسان نبوده است.
. رازي در اين تفسير، در ميان همة انواع سياق، به سياق لفظي منفصل (قرآن بـا قـرآن)   3
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عنوان حوادث و شـرايط   عنايت بيشتري دارد؛ بعد از آن، سياق حالي و اسباب نزول آيات را به
  داند. هاي حاليه و اساس تفسير مي ترين قرينه حاكم بر نزول آيات، مهم

صـورت محـدود و جـايي     ر، شيخ از سياق لفظي متصل بـه . بعد از دو نوع سياق مذكو4
هـا   هاي لفظي بسيار روشن بر معناي مراد وجود داشته، و برحسـب نيـاز، از ايـن قرينـه     كه قرينه

كنــد، بــه همــين ميــزان بــه ســياق عقلــي نيــز در صــورت نيــاز بــه اثبــات، از مســير  اســتفاده مــي
    كند. هاي منطقي علم كلام و مباني عقلي توجه مي استدلال
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